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  واكاوي ماجراي افشاي راز امام عباسي

  ∗علي ناظميان فرد

  چكيده
، شـود  مـي  ناروشني كه در زوايا و خباياي قيام عباسيان ديـده هاي  در ميان نكته

مـد در شناسـايي و   چگونگي افشاي راز ابراهيم امام و توفيـق مـروان بـن مح   
  . دستگيري او همچنان پرسش برانگيز است

افشاي راز : هاي خود را بر اين فرضيه مبتني سازد كه كوشد تا يافته نگارنده مي 
ها  ها و مضري هايي بود كه در خراسان ميان يماني محصول رقابت، ابراهيم امام

، خود نبودنـد جريان داشت و عباسيان نه تنها قادر به حذف آن به سود نهضت 
ناخواسته بـه تشـديد آن   ، ها ها و بدبيني نسبت به مضري بلكه با تكيه بر يماني

شخص ابراهيم امام بـود كـه انـدكي    ، دامن زدند كه نخستين قرباني اين ماجرا
به چنگ امويـان افتـاد و   ، با خيانت يك عنصر مضري، پيش از پيروزي نهضت

  . اره بنشيندگاه نتوانست پيروزي عباسيان را به نظ هيچ
  . يماني، مضري، لاهز بن قريظ، قريظ بن مجاج، ابراهيم امام :ها كليدواژه

  مقدمه
ي سليمان بن عبـدالملك   پس از آنكه ابوهاشم عبداالله بن محمد بن حنفيه به حيله

مسموم شد و پيش از مرگ در منزل محمد بـن علـي بـن عبـداالله بـن عبـاس در       
عباسـيان درصـدد نشـر دعـوت خـود      ، سـپرد امر دعوت را بـه او  ، ي شام حميمه

امكـان نشـر   ، برآمدند و كوشيدند تا با شناسايي مركزي كـه بـا خطرخيـزي كمتـر    
ي خـود را بـا امويـان وارد     مبـارزه ، فراهم سـازد ها  آن هاي انقلابي را براي انديشه
  . هاي عملي سازند عرصه
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 يافته بودنـد كـه قيـام   به نيكي در، عباسيان با توجه به حساسيت امويان نسبت به عراق
در صورتي با توفيق همراه خواهد بود كه از يـك منطقـه ي دور از دسـترسِ آسـان     ها  آن

امويان آغاز شود كه شمار زيادي از سـاكنان آن را كوفيـان تشـكيل داده باشـندكه ضـمن      
 1.ي خدمت به عباسيان و نشر دعوت آنان باشند آماده، هاي سياسي شيعي آشنايي با انديشه

توانست محدود به خراسان باشد كه شمار زيادي از عناصر كوفي را  ن انتخابي تنها ميچني
خراسـان در  ، از اين رو 2.در خود جاي داده بود، از عهد فرمانروايي يزيد بن مهلب به بعد

  3.خواند» سرزمين مردان نيرومند«كانون توجه امام عباسي قرار گرفت و آن را 
ضرورت اختفـاي هويـت امـام    ، برابر قيامهاي علويانهاي شديد امويان در  واكنش 

، امنيت جاني او تأمين شود و اين نهضـت ، كرد تا از اين رهگذر عباسي را دوچندان مي
در چنين فضايي بود كه داعيـان  . هاي ضد اموي پيشين مبتلا نشود به سرنوشت حركت

مبهم و چنـد پهلـوي    تنها به بيان شعار، عباسي مأموريت يافتند تا در فرآيند نشر دعوت
   4.ميان نياورند بسنده كنند و از هويت امام عباسي سخني به» الرضا من آل محمد«

 5.سران دعوت عباسي با فرزندش ابراهيم بيعت كردند، پس از مرگ محمد بن علي
امام جديد به چند تن از داعيان كـوفي خـود مأموريـت داد تـا او را در جريـان اخبـار       

خود در مسيرهاي تجـاري    نمايندگان براي انجام مأموريت. دهندحوادث خراسان قرار 
اي غير از بازرگـاني اشـتغال    كسي گمان كند كه به حرفه، كردند تا كمتر رفت و آمد مي

در نگهداري  7آمدند اينان كه عمدتاً از مواليان قبايل شيعي يمنيِ كوفه به شمار مي 6.دارند
                                                                                                 

1 .M .Sharon 1983, Black Banners from the East, Jerusalem, P .148 .  

، 9ج ، انتشارات اسـاطير : تهران، ي ابوالقاسم پاينده ترجمه، تاريخ طبري، 1374محمد بن جرير طبري . 2
: بيـروت ، تحقيـق رضـوان محمـد رضـوان    ، فتـوح البلـدان  ، ق1398احمد بن يحيي بلاذري . ؛3926ص
 . 394ص، الكتب العلميهدار
: بيـروت ، تصحيح عبدالعزيز الدوري و عبدالجبار مطلبـي ، العباسيه هًْاخبارالدول، 1971مجهول المؤلف . 3

  . 331ص، دار صادر
 . 194ص، العباسيههًْاخبارالدول. 4
انتشـارات علمـي و   : تهـران ، ي محمـدابراهيم آيتـي   ترجمـه ، تاريخ يعقوبي، 1378ابن واضح يعقوبي . 5
 . 307ص، 2ج ، رهنگيف
: تهـران ، ي محمـود مهـدوي دامغـاني    ترجمـه ، اخبـارالطوال ، 1368ابوحنيفه احمد بن داوود دينوري . 6

 . 376ص، نشرني
  . 183ـ  184صص، العباسيه هًْاخبارالدول. 7



 139 ي انجمن ايراني تاريخ پژوهشنامه

راهبـردي  ي مورد وثـوق بودنـد و بـه سياسـت     اسرار عباسيان وكتمان هويت امام عباس
هـاي اينـان در    فعاليت 1.التزام عملي داشتند، عباسيان در پوشيده داشتن مخفيگاه امام عباسي

پـي  ، هايي كه ميان قبايل عرب ساكن اين منطقه وجـود داشـت   ي رقابت در سايه، خراسان
هـاي عباسـيان در جـذب     كاميها و نا از يك سو و كاميابياي  اين اختلافات قبيله. نهاده شد

  . زمينه را براي افشاي راز امام عباسي هموار كرد، قبايل رقيب از سوي ديگر
  

  ي دعوت عباسيان  اوضاع سياسي خراسان در آستانه
پس از . نخستين بار در جريان فتوح اسلامي بود كه پاي قبايل عرب به خراسان باز شد 

خانواده ، ماشته شدند به همراه نيروهاي نظاميحاكماني كه بر خراسان گ، فتح اين منطقه
اين روند همچنان تا پايان روزگار امويـان  . و بستگان خود به اين منطقه مهاجرت كردند

نزديك به پنجاه هـزار نفـر از جنگجويـان    ، حاكم اموي بصره، ادامه يافت و زياد بن ابيه
افزون  2.ه خراسان كوچاندهجري ب 51هايشان در سال  بصره و كوفه را به همراه خانواده

شيعيان و ناراضيان از حكومت اموي نيز از ديگـر عناصـري بودنـد كـه در ايـن      ، بر اين
   3.هاي شيعي و ضد اموي پرداختند بردند و به ترويج انديشه روزگار به خراسان پناه 

همواره ) يماني(و ازد ) مضري(ي تميم  دو قبيله، هاي ساكن خراسان در ميان عرب 
  حاكم خراسان از ميان هر كدام . ديگر در رقابت و كشمكش بودندبا يك

. كـرد  عرصه را بر غير خودي تنگ مـي ها،  با به كارگيري خودي، خاست كه برمي
. هاي خونيني بر سر تصاحب قدرت در جريان بود رقابتها  آن رو پيوسته ميان از اين
كـرد   ثبات و ناامن مي بيهم اوضاع سياسي و اجتماعي خراسان را ، ي اين روند ادامه

هـا   دستگاه خلافت اموي نيز كه از يمـاني . آورد و هم نارضايتي عمومي را در پي مي
كوشـيد تـا   ، با انتصاب نصر بن سيار به عنوان حـاكم خراسـان   4،دل خوشي نداشت

نصـر بـن سـيار مضـري در طـي چهـار سـال        . كفه را به سود مضريان سنگين كنـد 
و عرصه را بر رقيبان يماني ، ضد اموي را سركوب هاي حركت، حكومت بر خراسان

  . خود تنگ كرد
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شورش حارث بن سريج و جديع بن علي كرماني كه يك چند نصر بن سيار را به  
هاي خراسان افزود و فرصـت مناسـبي را بـراي داعيـان      خود مشغول داشت بر ناآرامي

بـه  » لرضا من آل محمدا«عباسي فراهم كرد تا ناراضيان از حاكميت اموي را حول شعار 
  . دعوت خويش فراخوانند

  
  اي و افشاي راز امام عباسي هاي قبيله رقابت

روايتي است كه مكرر در منابع تاريخي بـازگو شـده   ، داستان انقلاب عباسيان در خراسان
 منـابع تـاريخي اذعـان   . همچنان محل تأمل است، است اما مسئله افشاي راز ابراهيم امام

ن در حران بود كه از وجود ابراهيم امام در حميمه باخبر شد و از همانجا دارندكه مروا مي
امـام   1.موضـوع را پـي گيـري كنـد    ـ   كه حميمه تابع آن بودـ   دستور داد تا فرماندار بلقا

و بـه   2عباسي پس از دستگيري به زندان حران درافتاد و در آنجا به بيماري وبا درگذشت
يافتن پاسخي روشن به اين پرسش كه چگونـه  ، اين حالبا  4.يا مقتول شد 3قولي مسموم

در گـروِ  ، ي اموي آشكار شد و به شناسايي و دستگيري وي توفيق يافت راز او بر خليفه
  . نسبت به قبايل عرب ساكن خراسان استها  آن فهم ماهيت قيام عباسيان و سياست

اي و به  دهاي قبيلهبر بنيا، واقعيت آن است كه تكاپوهاي داعيان عباسي در خراسان 
رو  از ايـن . ها استوار بود و هرگز به جذب عناصر پرشمار مضـري نينجاميـد   سود يماني

جا را بر حضور آنان تنگ ، ها ي عباسيان بر يماني مضريان از همان ابتدا دريافتند كه تكيه
، دادند با اينكه بيش از نيمي از جمعيت عرب خراسان را مضريان تشكيل مي. كرده است
توجهي به ميزان حضور آنان در ميان گرونـدگان بـه نهضـت عباسـيان روشـن       اما اندك

اند و در همـان   مهري بوده همواره مورد بي، خواهد كرد كه مضريان در طول اين نهضت
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در ، لـذا از همـان آغـاز   . از اقبال بيشتري برخوردار بوده اسـت ها  آن رقيب يمانيِ، حال
وني و بيروني مواجه بودند و كساني هم كه با چشم بستن پيوستن به عباسيان با موانع در

دلسرد ، ي راه از همراهي اي خود به نهضت آنان پيوستند در ادامه ي تعلقات قبيله بر همه
نسـبت بـه انقلابيـون و    ، ي خود ديدند را در تضعيف قبيلهها  آن شدند و چون سياست
تـاريخي شـواهد متعـددي را در    منابع . راه خيانت در پيش گرفتند، شخص ابراهيم امام

داش  ، از باب نمونه. دهند اثبات اين مدعا به دست مي رهبـران انقلابـي   ، پس اعـدام خـ
خواستار ديدار با ابراهيم امام شدند و او در ، خراسان براي تجديد روابط خود با عباسيان

  هًْو قحطب لاهز بن قريظ، مالك بن هيثم، سليمان بن كثير. ملاقات كردها  آن موسم حج با
اخبـار   1.بن شبيب طايي از جمله كساني بودند كه به ديدار امـام عباسـي توفيـق يافتنـد    

ابوعون عبدالملك بن ، ابويوسف، ابوحميد حميري: العباسيه از افراد ديگري نظير  هًْالدول
از ميـان   2.را به حضور پذيرفتها  آن برد كه امام عباسي يزيد و ابونصير جرجاني نام مي

تنها لاهز بن قريظ از ميان ، گانه كه در مكه به ديدار امام عباسي نايل آمدند عناصر نهُ اين
د    ايـن امـر مـي   . مضريان برخاسته بود و مابقي به قبايل يمني منتسب بودنـد  توانـد مؤيـ

  . باشدها  آن اعتمادي او نسبت به ها و بي نگرش ابراهيم امام به مضري
هـاي   انـد كـه از ميـان برداشـتن رقابـت      اظهار داشته، پژوهان معاصر برخي از تاريخ 
ترين توفيقاتي بود كه عباسيان در ابتداي نهضت خود در خراسان بـدان   اي از عمده قبيله

دست يافتند و اين درست عكس همان چيـزي بـود كـه امويـان پيوسـته بـه آن دامـن        
رز وسيعي در سطح كوشيدند تا اين ادعا را به ط ترديدي نيست كه عباسيان مي 3.زدند مي

تـر از مـدعاي خـود     نـاتوان ، اما واقعيت آن است كه در ميدان عمل 4،عموم منتشر كنند
بيش از نيمي از قبايل عرب خراسان را مضريان بـه خـود اختصـاص داده    . ظاهر شدند

و هـا   آن خاستند و پيوسته ميـان  بودند كه اغلب فرمانروايان اين ايالت از ميان آنان برمي
ها به دو گروه اهل العاليه و تمـيم تقسـيم    مضري. اي حاكم بود روابط خصمانهها  يماني
پيوند تنگاتنگي داشتند و واليـان  ، اهل العاليه با عناصر متنفذ در ساختار قدرت. شدند مي

اي عرب در  ترين گروه قبيله تميم نيز كه بزرگ 5.شدند انتخاب ميها  آن نيز بالطبع از ميان
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امـا از آنجـا   ، همواره از دستيابي به قدرت واقعي منع شده بود، آمد خراسان به شمار مي
 1.شـد  به عنوان بخشي از گروه حاكم محسوب مـي ، ها جاي داشت كه در شمار مضري

ها نسبت به موقعيـت   كردند كه اگر از رنجش تميمي گمان مي، انقلابيون عباسي در آغاز
ي  رداري كنند و از اين امر بـه مثابـه  ب بهره، درجه دومي كه در ميان مضريان برخوردارند
 نهضـت ، و اهل العاليه استفاده نماينـد ها  آن ابزاري براي ايجاد اختلاف و تفرقه در ميان

ـ   به همين سبب در مرو رود. تواند از توان بيشتري در خراسان برخوردار شود ميها  آن
ي بـا نهضـت   براي متقاعـد كـردن تمـيم جهـت همراه ـ    ـ   نشين بود اي تميمي كه منطقه

شمار عظيمي از مرو ، مؤيد اين مدعا. هاي چشمگيري از خود نشان دادند عباسيان تلاش
نسبت به مناطقي نظيرِ ، اما در همان حال، هايي است كه به نهضت عباسي پيوستند رودي

 2.توجهي صورت نگرفـت ، نشين بودند نيشابور و نواحي شرق خراسان كه عمدتاً قيسي
توان دريافت كه اغلب برجستگان تميمـي در   روي اين واقعيت مياهميت مرو رود از 

پيونـدهاي وثيقـي داشـتند و    ، بـا ايـن مركـز   ، نهضت عباسيان نظيـرِ لاهـز بـن قـريظ    
، از سـوي ديگـر   3.در اين منطقه نشر يافتها  آن هاي انقلابي توسط بار انديشه نخستين

برنخاستند و اين نكته بـه   هيچ يك از تميميان هوادار عباسي از جايي جز مرو و هرات
دعـوت عباسـيان از   «: گويـد  دهد كـه مـي   ادعاي شعبان را مورد تأييد قرار مي، وضوح

چراكـه مـرو از    4.»ترين عناصر عرب ساكن خراسان تقويت شد سوي برخي از قديمي
هجـري پيونـد    131نخستين مراكزي بود كه به دست سپاه عرب فتح شـد و تـا سـال    

   5.م حفظ كردخود را همچنان با تمي
ي قبايـل مختلـف و    به رغم خواست انقلابيون عباسي براي كشاندن مرداني از همـه 

منحصرترين پديده در انقلاب ، هاي خود هاي نژادي ساكن خراسان به درون جناح گروه
هـا   آن .هـا بـود   به ويژه تميمي، ها در جلب حمايت بيشتر مضريها  آن ناتواني، عباسيان

اي كـه در آغـاز از آن    هـا را در همـان سـطح و انـدازه     ايت تميميحتي قادر نبودند حم
انـد تـا    پژوهان معاصر كه كوشيده اين نكته در آثار تاريخ. برخوردار بودند نيز حفظ كنند

                                                                                                 

1 .Ibid, pp .44 45 ـ . 
2 .The Abbasid Revolution,pp .194 195 ـ . 

ي  ترجمـه ، تاريخ سياسي و اجتماعي خراسان در زمـان حكومـت عباسـيان   ، 1383التون دانيل : ك. ر. 3
  . 49ص، لمي و فرهنگيانتشارات ع: تهران، نيا مسعود رجب

4 .The Abbasid Revolution, p .157 . 
 . 398ـ  400صص، فتوح البلدان: ك. ر. 5
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هاي عـالي انقلابيـون عباسـي جـاي      را در ردهـ   ها به ويژه تميميـ  ها شماري از مضري
هايي كـه   شمار اندكي از تميمي، در حقيقتاينان  1. مورد غفلت قرار گرفته است، دهند

ي كل  به مثابه، به عنوان هواداران نهضت عباسي ياد شده استها  آن در منابع تاريخي از
، هاي خراسان اند؛در حالي كه حكم چند عنصر تميمي به كل تميمي ي تميم پنداشته قبيله

  . قابل تعميم نيست
ن تنها حدود سي نفر بودنـد كـه در   واقعيت آن است كه از چهار بطن تميمي خراسا

پيش ، برخي از اينان. شدند اواخر روزگار اموي در شمار هواداران عباسيان محسوب مي
در نبرد با تركان از ميان رفتنـد و سـايرين نيـز هـيچ كـدام در طـول       ، از ظهور ابومسلم

 ،بنومجاشــع، بنوصــريم 2.انقــلاب از درِ حمايــت و همراهــي بــا ابومســلم وارد نشــدند
شـماري از  ، بنوعدي الربـاب و بنوضـبه  ، بنومازن، بنوحنظله، بنورياح، بنوعبداالله بن دارم

بـه جـز دو    3.عليه ابومسلم جنگيدنـد ، طوايف تميمي بودند كه در ركاب نصر بن سيار
بنومالـك و بنـوعمرو   ، بنوسـعد : ي اصلي تميم ساير طوايف از سه شاخه، ي اخير طايفه
حاميان نهضت عباسي را با ، رود كه منابع تاريخي نكه انتظار مياز سوي ديگر با اي. بودند

امرؤالقيس و ضبه ، مازن، تنها عناصري از نهشل، جزئيات بيشتري در خود منعكس كنند
هرچنـد بنـوامرؤالقيس    4.اند توان يافت كه در ميان نيروهاي ابومسلم حضور داشته را مي

امـا توانسـتند نقـش     5،برخوردار نبودند در روزگار امويان و عباسيان از اهميت چنداني
العباسيه دست   هًْاخبار الدول. درخشاني را در جريان انقلاب عباسيان در خراسان ايفا كنند

ي داعيان عباسي در خـود ثبـت    كم نام نه نفر از رهبران طراز اول اين طايفه را در زمره
، هاي موسي بـن كعـب   امجالب اينكه سه تن از دوازده نقيب خراساني به ن 6.كرده است

اينان نـه تنهـا يـك چهـارم     . قاسم بن مجاشع و لاهز بن قريظ از همين طايفه برخاستند
بلكه تنها مضريان و تنها تميمياني بودند كـه در ميـان نقيبـان    ، دادند نقيبان را تشكيل مي

  . عباسي حضور داشتند
                                                                                                 

1 .F .Omar 1969, The Abbasid Caliphate, Baghdad, p .83 and 89; Black Banners from the East, p .198 .  

 . 69ص، يلدارالج، بيروت، قبائل العرب في خراسان، ق1405محمود احمد صالح . 2
 . 4553ـ  4554صص، 10ج، تاريخ طبري؛ 725، 331، 317، 286صص، العباسيه هًْاخبارالدول. 3
 . 297، 223، 221، 217صص، العباسيه هًْاخبارالدول. 4
: هًْالقـاهر ، هـارون  تحقيـق عبدالسـلام محمـد   ، الاشـتقاق ، ق1378ابوبكر محمد بن حسين ابـن دريـد   . 5

 . 217ص، الخانجيهًْمؤسس
 . 217و  220و 287صص، العباسيه هًْاخبارالدول. 6
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راي جـذب وسـيع   هاي انقلابيون عباسي ب ها حاكي از آن است كه تلاش ي اين همه
ي انقلابي تميمي نيز نسبت  يگانه شاخه، حتي بنوامرؤالقيس. ناموفق بوده است، ها تميمي

بعد از اعدام لاهـز و  ها  آن رغبتي بي. به نهضت عباسيان چندان صميمي و پرشور نبودند
از ميان نه نفري كه  1.هاي نصر بن سيار آشكار شد فرار حي بن عبداالله و پيوستن به نيرو

لاهز بن قريظ و قريظ بن مجـاج كـه راه   ، در سطوح بالاي نهضت عباسي جاي داشتند
تنهـا  ، اعدام لاهز به دست ابومسلم. آمدند از عناصر مضري به شمار مي، خيانت پيمودند
اعتمادي در ميان هردو سو و تنفر و انزجاري بود كه ميان مضـريان   هاي بي يكي از نشانه

ي  هـا در ادامـه   كـار را بـر مضـري   ، همين نكتـه . تر شده بودگس و انقلابيون عباسي دامن
آور   شـگفت  2.را به واگرايي و فـرار كشـاند  ها  آن همراهي با انقلابيون دشوار ساخت و

افلـح بـن مالـك    ، ابومسلم تنها ياور مضري خـود ، اعتمادي ي اين بي نيست كه در سايه
چگونـه  ، با اين حـال  3.درآورد از پاي، را از بيم آنكه مبادا شورشي طراحي كند، فزاري

اي كـه ميـان عباسـيان و مضـريان      اعتمـادي  ي بـي  توان اين رفتارها را جـز در سـايه   مي
  تبيين كرد؟، حكمفرما شده بود

، شمارتر بودند ها در صفوف هواداران عباسي كم ها نسبت به يماني به رغم اينكه مضري
بـه مراتـب   ، خودداري كردنـد  باسيانهايي كه از ادامه همراهي با نهضت ع اما شمار مضري
علت اين امر را بايد در ماهيت دعوت عباسـيان جسـتجو كـرد كـه از     . ها بود بيش از يماني

ي رفتار بود كه يك عنصرمضـري   ها آغاز شد و در سايه اعتمادي به مضري همان ابتدا با بي
  . ي نشان دادي امو از درِ خيانت به امام عباسي وارد شد و مخفيگاه او را به خليفه

تاريخ پژوهان در خصوص اينكه امويان چگونه بر نهانگاه امام عباسي دست يافتند  
. انـد  نظرات مختلفي ابراز كرده، پيشه در اين كار چه بوده است ي عنصر خيانت و انگيزه

دارد كه انتشار نام عباسـي حساسـيت مقامـات امـوي را برانگيخـت و       شعبان اظهار مي
فـاروق   4.به كشف روابط ميان وي و انقلابيون خراسـان نايـل آينـد    ها آن موجب شد تا

توان باور كرد كه نام امـام عباسـي    دارد كه چگونه مي عمر نيز همصدا با شعبان ابراز مي
                                                                                                 

 . 88ص، قبائل العرب في خراسان. 1
 . 233و243و327صص، العباسيه هًْاخبارالدول. 2
تصحيح محمود هًْ، القاهر، هاشم النزاع والتخاصم فيما بين بني اميه و بني، 1937احمد بن علي مقريزي . 3

  . 69 ـ 68صص، الاهرام هًْمكتبهًْ، القاهر، عرنوس
4 .The Abbasid Revolution, p .164 . 
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، هـايي دسـت يافتـه بودنـد     هجري كه انقلابيون به پيروزي 131تابستان سال تا آغاز 
  1همچنان مكتوم مانده باشد؟

هنوز هم پذيرش ادعاي انتشار نام ابراهيم امام در اين مرحله ، تبه رغم اين مدعيا
به جد محل تأمل است؛ زيرا ضرورت پوشيده داشتن هويـت امـام   ، از نهضت عباسيان

حتي تا زماني كه شـورش هـواداران عباسـي در    ، ي يك راز تشكيلاتي عباسي به مثابه
ام او تنها براي معـدودي از  همچنان ادامه يافت و ن، خراسان به طرز آشكار چهره نمود

امام عباسـي  ، از سوي ديگر 2.هواداران وفادارش كه مورد وثوق بودند شناخته شده بود
اي جـز   نتيجـه ، زيست كه تحت كنترل امويان بود و افشـاي هويـت او   اي مي در منطقه

ي خطـرات   نمايـد كـه بـا وجـود همـه      مـي  لذا بعيد داشت؛ دستگيري وي در پي نمي
افشـاي هويـت   . هم وفاداران او حاضر به افشاي هويت وي شـده باشـند   باز، احتمالي

ترديـد   بـي ، افزون بر خطرات جاني كه براي او در پي داشت، امام عباسي در اين زمان
عنصـري از  ، در بسياري از هواداران نهضت عباسي كـه انتظـار داشـتند رهبـر نهضـت     

دورانديشـي سياسـي   ، رو از ايـن . كـرد  ايجـاد دلسـردي و واگرايـي مـي    ، علويان باشد
نهضت خويش را ، شد كه با افشاي نابهنگام هويت امام عباسي انقلابيون مانع از آن مي

  . به گردابي از مشكلات گرفتار سازند
هجري آشكارا خود را  131به غير از اين روايت كه ابراهيم امام در موسم حج سال  

دستگيري او را وقوف جاسوسان علت ، ها ساير گزارش، در معرض ديد همگان قرار داد
. انـد  دانسـته ، اموي از وضعيت وي و يا خيانت عنصري كه از اسـرار او آگـاهي داشـت   

، دارد كه نصر بن سيار پس از آشكار شدن نهضت عباسيان در خراسان بلاذري اظهار مي
، مأمور كرد و او پس از شناسـايي ابـراهيم امـام   ، جاسوسي را به منظور يافتن رهبر قيام

ي اموي نيـز بـدون فـوت     درنگ موضوع را به مروان بن محمد گزارش كرد و خليفه يب
ي تلقي بلاذري در اين اسـت كـه گـويي     ضعف عمده 3.به دستگيري او پرداخت، وقت

چنان بوده اسـت كـه يـك عنصـر     ها  آن تشكيلات نهضت عباسيان و سياست راهبردي
  . ستتوفيق يافته اها  آن نفوذي به آساني به كشف اسرار

  . دهد العباسيه گزارش متفاوتي را از اين حادثه به دست مي  هًْاخبارالدول 
                                                                                                 

1 .The Abbasid Caliphat, p .118 . 
 . 194ص، العباسيه هًْاخبارالدول. 2
 . دارالنشر، بيروت، تحقيق عبدالعزيز الدوري، انساب الأشراف، ق1398احمدبن يحيي بلاذري . 3
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مروان بن محمد شخصاً جاسوسـي را بـراي شناسـايي رهبـر     ، براساس اين گزارش
نهضت عباسيان برگماشت و او در جرجان به سپاه قحطبه برخورد و در ميان نيروهـاي  

افشاي نام رهبر نهضت وارد مشاجره شـد  سپس با قحطبه بر سر . تحت امر او نفوذ كرد
خشم سپاهيان را عليه ، و او را تهديد كرد كه در صورت امتناع از افشاي نام امام عباسي

مجبور به افشاي هويت امـام  ، او برخواهد انگيخت و قحطبه در زير فشار تهديدهاي او
بـراهيم  به دسـتگيري ا ، عباسي شد و مروان نيز به محض دريافت گزارش اين جاسوس

گـذارد كـه هويـت امـام      گزارش يادشده تنها بر اين باور صحه مـي  1.عباسي فرمان داد
اما واقعيت آن است كـه  ، هجري همچنان پوشيده بوده است 130عباسي تا انتهاي سال 

هويـت امـام   ، توان باور كرد كه قحطبه در چنين شرايط دشوار و حسـاس  به سختي مي
ي پيروزي نهضـت فـراهم كـرده     دستگيري او در آستانهعباسي را فاش و زمينه را براي 

هـاي   نمايـد كـه نيروهـاي قحطبـه در اواسـط پيشـروي       مـي  همچنين بسيار بعيد. باشد
ي خود از مبهم بودن هويت امام عباسي به خشـم آمـده باشـند؛ زيـرا هـيچ       پيروزمندانه

  . ه استگزارشي دال بر بروز چنين مشكلي در هيچ يك از منابع تاريخي منعكس نشد
اند؛انگشت  هايي كه خيانت را علت دستگيري امام عباسي شمرده آن دسته از گزارش

. انـد  نشانه رفتـه ، اي كه ابومسلم به نزد امام عباسي فرستاد اتهام خود را به سوي نماينده
دارندكه امام عباسـي از اينكـه ابومسـلم يـك عنصـر       مي مسعودي و ذهبي اظهار، طبري
او فرستاده بود خشمگين شد و دستور داد به محض بازگشت او بـه   تبار را به نزد عرب

، ي مذكور كه از محتواي اين نامـه بـاخبر شـده بـود     نماينده. وي را گردن زند، خراسان
   2.مستقيماً به نزد مروان رفت و به افشاي هويت امام عباسي پرداخت

  هًْاخبار الدول اما، باندهايي از واقعيت را در خود بتا تواند گوشه گرچه اين روايت مي 
بـر  . كنـد  مـي  انداز متفاوتي را در تكوين اين حادثـه ترسـيم   چشم، العباسيه با بيان ديگر

شخصي به نام قريظ بن مجاج بن مستورد تميمي كه در بصره ، اساس گزارش اين منبع
نـام  العوجا تغييـر   به خراسان گريخت و در آنجا به عبدالكريم ابي، به قتل متهم شده بود

داد و كوشيد تا به طرز خاصي خود را به لاهز بن قريظ و قاسم بن مجاشع كـه هـر دو   
لاهز و قاسم كه از نقيبان عباسيان بودند او را به هواداران . تبار بودند نزديك سازد تميمي

در ميـان  ، نهضت معرفي كردند و بـه زودي از حيـث زكـاوت و ارادتـش بـه عباسـيان      
                                                                                                 

 . 391ص، العباسيه هًْاخبارالدول. 1
؛ محمد بـن احمـد   247ص، مروج الذهب و معادن الجوهر؛ 4614ـ   4616صص، 11ج، تاريخ طبري. 2

 . 379ص، 5ج، الرساله هًْمؤسس، بيروت، سير اعلام النبلاء، 1981ذهبي 
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بعدها ابومسلم در يك نوبت او را همراه ابوحميد حميري به نزد  .پرآوازه شد، انقلابيون
، قريظ در بازگشـت از محضـر امـام عباسـي در طـول راه     . امام در حميمه فرستادابراهيم 

تمارض كرد و از همراه خود خواست تا به راهش ادامه دهد و به او وعده داد كه پـس از  
راست به حران رفت و در آنجا بـا سـعيد بـن     يك، آنگاه. به وي ملحق خواهد شد، بهبود

ديدار كرد و به او گفت كه من از ـ   برادر رضاعي مروان و هوادار پرشور اوـ   عمروسلمي
سـعيد نيـز او را بـه    . قوم شما هستم و از نهضتي كه در خراسان به پا شده اسـت بـاخبرم  

خواست تا با ، د بن يحييعبدالحمي، مروان معرفي كرد و خليفه نيز با هيجان از منشي خود
ي اموي در قبال اطلاعات  خليفه. او وارد گفتگو شود و اخبار لازم را از وي استنطاق نمايد

هداياي فراواني به وي عطا نمود و او را به عنوان مـأمور  ، ارزشمندي كه از او دريافت كرد
قـريظ را  ، دهآم ـ سريّ خود به نزد ابومسلم فرستاد و او نيز بدون اطـلاع از حـوادث پـيش   

قريظ همچنان در خدمت عباسيان ماند و در روزگار سـفاح كـه   . سمت فرماندهي بخشيد
دار اذرعـات گرديـد و    از سـوي منصـور عهـده   ، فرمانرواي جزيـره شـد  ، ابوجعفر منصور

   1.سرانجام چون سفاح به ماهيت او پي برد از منصور خواست تا او را از ميان بردارد
كند كه اين گزارش غير  ر صحت و اعتبار اين روايت ادعا ميفاروق عمر با ترديد د 
ي عبدالكريم ابي العوجا ساخته و پرداخته شده است؛ چرا كه  معطوف به گذشته، واقعي
ادعاي فـاروق  ، در واقع. است بودهها  آن ها به عنوان دشمن عباسيان مورد مذمت او سال

ي معروف بـود   العوجا يكي از زنادقه يعمر بر اين پايه استوار است كه عبدالكريم ابن اب
هجري به دست عباسيان به قتل رسيد؛ اما از آنجا كه قـريظ بـه    155يا  153كه در سال 

پيداست كه زنديق شمردن او به جرم خيانت به ، العوجا تغيير نام داده بود عبدالكريم ابي
   2.تابراهيم عباسي تلاشي بوده كه بعدها از سوي عباسيان صورت گرفته اس

تواند به آساني مورد قبول واقـع شـود؛    واقعيت آن است كه تفسير فاروق عمر نمي 
توان به صرف اينكه نام  برانگيزي است كه نمي حاوي نكات تأمل، زيرا گزارش ياد شده

ي  مورد انكار قرار داد و آن را ساخته و پرداختـه ، العوجا در آن آمده است عبدالكريم ابي
به ويژه آنكه نام واقعي عنصر خائن به امـام عباسـي را   ، سيان پنداشتتبليغي عبا  دستگاه

توانست موجه باشد  نگراني و ناخرسندي او در صورتي مي. در خود منعكس كرده است
پسر را به جـاي پـدر معرفـي    ، آگاهانه و عامدانه، كه در ماجراي افشاي راز امام عباسي

                                                                                                 

 . 389ـ  390صص، العباسيه هًْاخبارالدول. 1
2 .The Abbasid Caliphat, p .118 . 
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ام عباسـي را در پشـت نقـاب او پنهـان     ي واقعي عنصر خائن به ام كرده باشند تا چهره
پيشه را از اين رهگذر بپوشانند؛ حـال آنكـه در    هاي واقعي عنصر خيانت سازند و انگيزه

   1.اينجا سخن از دو شخص متفاوت در ميان است
، ي ارزش و اهميتي كـه از آن برخـوردار اسـت    العباسيه با همه  هًْگزارش اخبارالدول 
تـوان بـا تأمـل در     ايـن خـلأ را مـي   . كنـد  خود منعكس نميي عنصر خائن را در  انگيزه

پر كرد و به يـك  ، ي عباسيان در اين خطه تحولات خراسان و رفتارهاي سياسي نماينده
هاي ابومسـلم   اگر پيروزي. انگيز در وقوع اين حادثه دست يافت علت روشن و شگفت

قدري مبهم و مشكوك ، ي فتح اوضاع اين شهر در آستانه، به دقت وارسي شود، در مرو
، ورود ابومسلم به مرو و به هم ريختن صفوف مقاومت در برابر او. به نظر خواهد رسيد

ابومسلم . موجب حيرت و شگفتي جناح مضري هوادار اموي در سپاه نصر بن سيار شد
هاي مقاومت  ها اميد بسته بود تا از اين رهگذر بتواند انگيزه كه به دستگيري رهبر مضري

. فرمان به عفو نيروهاي مضري سپاه نصر داد، نيروهاي تحت امر او از ميان برداردرا در 
ي از هيئت ـ، سپس براي اينكه نصر را به ابـراز وفـاداري و بيعـت بـا خـود ترغيـب كنـد       

ـ   را به نزد او فرستاد كه لاهز بـن قـريظ  ـ   اي نصر قبيله هواداران همـ   انقلابيون مضري
 هيئـت درسـت در زمـاني كـه    . كـرد  را همراهي ميها  آن نيزـ   يكي از سه نقيب مضري

لاهـز  ، كوشيد تا نصر را به ابراز وفاداري و بيعت با ابومسـلم متقاعـد كنـد    نمايندگي مي
بـه  ، نصر با شنيدن اين آيه 2.را خطاب به نصر تلاوت كرد *ي قصص از سوره 20ي  آيه

پا به فرار ، وي نماز عصري وض صرافت دريافت كه خطري در انتظار اوست؛ لذا به بهانه
                                                                                                 

) ع(ي كه در چند نوبت با امام صادقزنديق معروف عصر عباسـ   العوجاء نام واقعي عبدالكريم ابن ابي. 1
او فرزنـد  . العوجـا بـوده اسـت    محمد بن ابي، العوجا يا به قولي نعمان ابن ابيـ   و مفضل وارد مناظره شد

است كه پس از فرار از بصره بـه  ، عنصر خائن به امام ابراهيم عباسي، قريظ بن مجاج بن مستورد تميمي
با اينكه در باب سرگذشـت ايـن دو در منـابع    . العوجا ناميد يم ابيعبدالكر، خود را در خراسان، اتهام قتل

بعـدها  ، بـه نـام پـدرش عبـدالكريم    ، العوجاء زنديق رسد كه اشتهار ابن ابي به نظر مي، تخليط شده است
بـراي  . تحت الشعاع نام پدرش عبدالكريم قرار گيـرد ـ   نعمان و يا محمدـ   موجب شد كه نام كوچك او

نـديم   ؛ محمـد بـن اسـحاق ابـن    113ص، 10ج،  هًْو النهاي  هًْالبداي :ين خصوص بنگريد بهاطلاع بيشتر در ا
كـوب   ؛ عبدالحسين زريـن 601ص، اميركبير: تهران، ترجمه و تحقيق محمدرضا تجدد، الفهرست، 1366
  . 530ص، 2ج، اميركبير: تهران، تاريخ مردم ايران، 1371

 *نَّا المأتَلأ يبِ ونَرُمك للُقتُيحين وكنَ الناّصم َنيّ لكانـد كـه    ي تو همرأي شده بزرگان درباره( فاَخرجُ ا
  ). پس خارج شو كه من از خيرخواهان تو هستم، تو را بكشند

 . 139ص، تاريخ يعقوبي. 2
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نصر را تحريك بـه  ، اي از قرآن ابومسلم با شنيدن اين خبر كه لاهز با خواندن آيه1. نهاد
  2.دستور اعدام او را صادر كرد، فرار كرده است

دارد كه ابومسلم از لاهز پرسيد كه مگر در دين هم جـايي   بلاذري آشكارا اظهار مي
مفيد اين معناست كه گويا هنوز هم ، تفهام انكارياين اس 3اي هست؟ براي تعصب قبيله

اين رويداد از . اي در ميان عناصر انقلابي خراسان رواج داشته است هاي قبيله بندي دسته
  هًْاخبار الدول، مورد تأييد قرار گرفته است و عجيب اينكه تنها، سوي بيشتر منابع تاريخي

، به منزل نصر بن سـيار  اعزامي  هيئت العباسيه است كه ضمن تأييد حضور لاهز در ميان
  4.گيرد نقش او را در فرار نصر ناديده مي

سـازند كـه امـام عباسـي از اينكـه       خاطر نشـان مـي  ، برخي از منابع، از سوي ديگر
بسيار خشمگين شد و ، به نزد او فرستاده بود، به نام قريظ، تبار اي عرب نماينده، ابومسلم

اگـر بخـش    5.تباران خراسان در دل داشـت  كه از عربمسبوق به نفرتي بود ، اين خشم
توانـد   ترديد بخـش دوم آن نمـي   بي، نخست اين گزارش واجد محملي از صحت باشد

تبار بود  ي واقعيت را در خود منعكس سازد؛ زيرا امام عباسي خود يك عنصر عرب همه
رت تبـاران آن سـامان صـو    دست كم در گرو معاضدت عرب، و پيروزي او در خراسان

 هـا چشـم پوشـد و    ي اين زمينه توانست يكباره بر همه پس چگونه مي. عملي يافته بود
ها آمده است كه امـام   را در معادلات سياسي خود وارد نكند؟ در برخي از گزارشها  آن

ها پيوند وثيقي برقرار كنـد و از   ي خود در خراسان خواست تا با يمني عباسي از نماينده
ي خـود   روايت ديگري نيز در دست اسـت كـه او از نماينـده    6.ها دوري گزيند مضري

گذشـته از اينكـه برخـي در     7.زباني را در خراسان زنـده نگـذارد   خواست تا هيچ عرب
را بـا وضـع سياسـي    هـا   آن اند و ها به امام عباسي ترديد كرده صحت انتساب اين فرمان
يز تناقض آشكاري را در خود تركيب دو روايت ياد شده ن 8،اند عباسيان ناسازگار دانسته

                                                                                                 

  . 4557ص، 10ج، تاريخ طبري. 1
 . 4558ص، 10ج، همان. 2
 . 131ص، 3ج، انساب الاشراف. 3
 . 317ص، سيهالعبا هًْاخبارالدول. 4
 . 247ص، مروج الذهب و معادن الجوهر؛ 4614ص، 11ج، تاريخ طبري. 5
 . 396ص، العباسيه هًْاخبارالدول. 6
 . 3208ص، 7ج، تاريخ كامل .7

8 .R .N .Frye, 1974,"The Role of Abu Muslim in the Abbasid Revolt", Journal of the Muslim World, 
No .37,p .35 .  
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سـو بـه تكـريم     به اين معني كه چگونه ممكن است امام عباسي از يك. كند منعكس مي
كـه  ـ   زبانـان خراسـان را   حذف عـرب ، عناصر عرب يماني فرمان دهد و از سوي ديگر

از ابومسلم بخواهد؟ از سياق گـزارش  ـ   شدند ي آنان محسوب مي ها نيز در زمره يماني
» انساناً مربيـاً «تصحيفي از تركيب » لساناً عربياً«توان دريافت كه شايد تركيب  مي 1طبري

عاري از تناقض و نـاظر بـه از ميـان    ، فرمان ابراهيم امام، كه در اين صورت 2بوده باشد
هاي بديهي اسـت كـه اتكـاي داعيـان      اين از نكته. برداشتن عناصر مشكوك خواهد بود

 ود كه همچون ابراهيم عباسي خون تازي در رگ داشتندها ب عباسي در خراسان بر يماني
در نـزد عباسـيان و   هـا   آن هـا و مـوالي   از منزلتي كـه يمـاني  . گفتند و به عربي سخن مي

توان دريافت كه حتي اگر ابراهيم امام به  نيز مي 3حاملان دعوت آنان در خراسان داشتند
هـا   ين فرمان ناظر به مضـري ترديد ا بي، حذف عنصر عرب در خراسان فرمان داده باشد

همچنين با توجه به اينكه از ميان مضريان نيز . ي قبايل عرب خراسان نه همه، بوده است
، رسد كه مدلول فرمان يادشـده  به نظر مي، به قتل رسيدند، تنها عناصر مظنون به خيانت

  . ها از مناصب عمده در جريان نهضت عباسيان نبوده است چيزي جز حذف مضري
ي مضريان پس از اعدام لاهز به اوج خـود رسـيد و    ترديدهاي فزاينده، ين حالبا ا

هـاي انقلابـي دامـن زد و     در جنـاح ، به ويژه بنوامرؤالقيس، اعتمادي آنها به افزايش بي
كـه از   موجب بدبيني نسبت به عباسيان شد و اين روند بـا سياسـت تعقيـب مضـريان    

برخـي از  ، همـين امـر  . به خـود گرفـت  شدت بيشتري ، سوي ابومسلم اتخاذ شده بود
احلم بن : نظيرها  آن ابوكامل و زياد بن زراره و نيز برخي از موالي: عناصر مضري نظير
ماندن در صفوف انقلابيون را ، و خشمگين كرد تا جايي كه ديگر زده ابراهيم را وحشت

  .دانستند جايز نمي
                                                                                                 

فأكرمهم و حلّ بين ، وانظر هذالحي من اليمن، فاحتفظ وصيتي، لرحمن انك رجل مناّ اهل البيتيا عبدا. 1
وانظر هذا الحـي  ، فأتهمهم في امرهم، وانظر هذا الحي من ربيعه، فإن االله لايتم هذا الامر إلا بهم، اظهرهم

طعت ألا تدع بخراسان لساناً و إن است... فاقتل من شككت في أمره و ، من مضر فإنهم العدو القريب الدار
تحقيـق محمـد ابوالفضـل    ، تاريخ الامم والملوك، )تا بي( ، طبري محمد بن جرير: بنگريد به. عربياً فافعل

  . 344ص، 7ج، روائع التراث العربي: بيروت، ابراهيم
 ـ   » فاقتل من شككت في امره«از آنجا كه در بخشي از فرمان ياد شده عبارت . 2 ب آمـده اسـت لـذا تركي
تري داشته باشد تا با  تواند از حيث معنايي با عبارت يادشده پيوند وثيق مي) فرد مشكوك( "» انساناً مربياً«
يوسـف  : بنگريـد بـه  . باشد» انساناً مربياً«تصحيفي از » لساناً عربياً«از اين حيث ممكن است . »لساناً عربياً«

 . 25ص، دارالفكر ،بيروت، العباسيه  هًْعصر الخلاف تاريخ، ق1402، العش
 . 31ـ  26، دارالمعارف، صص ، تحقيق ليوي بروفنسال، القاهرهًْنسب قريش، 1958مصعب بن عبداالله زبيري . 3
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ن خيـانتي بـود كـه قـريظ بـن      هما، ترين پيامد اعدام لاهز رسد كه سنگين به نظر مي
نسبت به امام عباسي مرتكب شد و اين واكنشي بود كـه  ـ   اي او عنصر هم قبيلهـ  مجاج

، او پس از ديدار با امام عباسي در حميمه. به قتل لاهز و تعقيب مضريان به انجام رساند
ع از مـان ، تا به زعـم خـود   1راست به حران رفت و مخفيگاه او را به مروان نشان داد يك

  . پيروزي عباسيان شود
  
  گيري نتيجه

هاي ضد  عباسيان با توجه به حساسيت امويان نسبت به عراق و آگاهي از سرنوشت قيام
 بر آن شدند تا خراسان را هم از آن حيث كه دور از دسترس آنـي امويـان  ، اموي پيشين

بـه  ، ه بـود بود و هم از آن رو كه قبايل عرب و عناصر شيعي كوفي را در خود جاي داد
ـ   ي اوضـاع سياسـي   عنوان مركزي مناسب جهت نشر دعوت خود برگزينند تا در سايه

  . اهداف خويش را عليه امويان دنبال كنند، اجتماعي اين منطقه
الرضا من «مشي راهبردي داعيان عباسي اين بود كه هويت امام را در زير شعار مبهم 

ت جاني او را در برابر هـر گونـه تهديـد    سو موجبات امني بپوشانند تا از يك» آل محمد
شـيعيان و  ، احتمالي فراهم كنند و از سوي ديگر در پرتو آن شـعار مـبهم و چنـد پهلـو    

ي يـك راز   پوشيده داشتن هويت امام عباسي به مثابه. علويان را نيز با خود همراه سازند
بـا ايـن   . اشـتند تشكيلاتي از عمدترين اصولي بود كه داعيان عباسي بدان التزام عملي د

اي كه عباسيان براي نشـر دعـوت خـود برگزيـده بودنـد از همـان ابتـداي         منطقه، حال
هر چند . ها بود ها و مضري هاي يماني پيوسته دستخوش كشمكش، سكونت قبايل عرب

امـا تشـديد آن در روزگـار    ، تري داشـت  هاي بين القبايلي ريشه در ادوار كهن اين رقابت
 توجه عباسيان و داعيان. اسان نيز از تبعات اين امر مصون نماندامويان موجب شد كه خر

. راه را به پيدايش فضاي بـدبيني گشـود  ، ها توجهي آنان به مضري و بي، ها به يمانيها  آن
فضا را نسبت بـه  ، ها كه شاهد پيوند تنگاتنگ رقيبان يماني خود با عباسيان بودند مضري

نه تنها حاضر به همراهـي بـا نهضـت عباسـيان      آميز ديدند كه خود چنان تنگ و تبعيض
زماني راسخ شـد  ها  آن عزم. بلكه از درِ خيانت نسبت به ابراهيم امام نيز درآمدند، نشدند

كه لاهز بن قريظ مورد خشم ابومسلم قرار گرفت و به اتهام كمك به فرار نصر بن سـيار  
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توانسـت شـاهد    ه نمـي ك ـ، اي لاهـز  قبيله عنصر هم، قريظ بن مجاج. محكوم به مرگ شد
، اي خود و اعتلاي روز افزون قبايل رقيـب باشـد   قبيله تحقير و حذف فيزيكي عناصر هم
يك راست به حران رفت و هويت او را بر مروان بـن  ، در بازگشت از ديدار امام عباسي

  . خليفه نيز بدون فوت وقت به دستگيري وي فرمان داد. محمد آشكار كرد
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